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  چكيده

شناختي يا كاربرد-هاي معناييچندمعنايي را در تنوعِ موجود در رويه ريشه) 2006(4و مورفي 3كاسكلا
د كه يك واحد نيابها به نحوي گسترش يا تغيير ميدانند كه از طريق آنها معانيِ واژهروابطي مي

چندمعنايي را شرايطي ) 14: 1999(5انووناز سوي ديگر، آنت. شودميچند معني مجزا داراي واژگاني 
تعريف اين پژوهش، در . دو يا چند معنيِ مرتبط با يكديگر دارد ،داند كه در آن يك واژهمي

عنايي به اين ترتيب چندم. است نظر گرفته شده چندمعنايي تلفيقي از دو تعريف ارائه شده در بالا در
مجزا  به سمت چند مفهوم كاملاً ،نمونهمفهوم پيش معني يك واژه از عبارت است از گسترش دامنه

تر از آن، چگونگي اين  اما مهم يابد اهميت دارداين كه چرا معني واژه گسترش مي. و يا مرتبط
از طريق حواس صدا  دريافت مفهومي جداگانه مانند حوزه براي مثال چگونه دو حوزه. تگسترش اس

اي يك واژه در نظر گرفته هكنند و به عنوان معنيدرك و فهم، با هم ارتباط پيدا مي شنوايي و حوزه
بررسي معنايي آن  هايتفكيك ي فعل ديدن ودر اين پژوهش چندمعناي). 15: 1999همان، (شوندمي
 ، فرهنگ)1378انوري، (هاي فعل ديدن از فرهنگ سخنمثال معاني و به اين منظور تمام. شودمي

-جمع) 1388(هيانمادرشا نامهو پايان) ارانشعار و همكاسلامي(هاي فارسيآينددهخدا، فرهنگ هم
 هاي مفهومي هربعد، نقشدر مرحله . شوده ميعل ارائبندي معنايي براي اين فدستهآوري، سپس 
هاي نايي فعل ديدن و نقشهاي معميان طبقه شود تا وجود ارتباطبقات بررسي مييك از اين ط

  .و چگونگي اين ارتباط مشخص شوددر هريك از اين طبقات  مفهومي
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  مقدمه -1

 اي جهاني است كه در همه، پديدههاي واژگانيچند معنايي واحدمعتقد است  )3:  2008(1ونهوف
هاي تاريخشان و در تمام دوره هاي زباني متفاوتخانوادهها، از زبان دهد و در همهها روي ميزبان

هاي روالچندمعنايي محصول تنوعِ موجود در )2006(و مورفي به اعتقاد كاسكلا .افتداتفاق مي
ها به نحوي گسترش يا تغيير كه از طريق آنها معانيِ واژه استشناختي يا روابطي كاربرد-معنايي

چند معنايي را )14: 1999(انواما آنتون .شوديابد كه يك واحد واژگاني داراي چند معني مجزا ميمي
  .هم دارد كه در آن يك واژه چندين معنيِ مرتبط به داندشرايطي مي

به اين . است اين پژوهش، چندمعنايي تلفيقي از دو تعريف ارائه شده در بالا درنظر گرفته شدهدر 
، به اينمونهيك مفهوم پيشمعني يك واژه از  عنايي عبارت است از گسترش دامنهترتيب چندم

ما يابد اهميت دارد ااين كه چرا معني واژه گسترش مي. مجزا و يا مرتبط سمت چند مفهوم كاملاً
  .تر از آن، چگونگي اين گسترش است مهم

بر اين اساس، معانيِ مرتبط . بندي استشناسي شناختي، چندمعنايي يك ساز و كار مقولهدر زبان
 به عقيده. يابدنمونه سازمان مي و آن مقوله پيرامون مفهوم پيش گيرندها در يك مقوله قرار ميواژه

- ميان ساير آن مفاهيمي كه در مقوله معنايي مورد نظر قرار مي ) 66پاراگراف :1953(2ويتگنشتاين

طور كه شباهت صوري ميان اعضاي يك خانواده همان. برقرار است 3رابطه شباهت خانوادگيگيرند، 
كند به اين نكته اشاره مي ويتگنشتاين. خانواده به عضو ديگر متغير است امري نسبي و از يك عضو

همچنين، مفهوم . هاي قابل بررسي استاي از شباهتپيچيده شبكه ،واژههاي مختلف يك كه كاربرد
- هاي مختلف يك واژه اطلاق ميشباهت خانوادگي به نبود مرزبندي قاطع در متمايز كردن كاربرد

  . )همان(شود
. شودمي بررسي نقش معنايي جايگاه فاعلبه همراه  »ديدن«در اين پژوهش، چندمعنايي فعل 

از روابط معنايي و  است كه معناي آن عبارت نسبييك عبارت يعني بازنمايي  4معنايي ساخت
). 2006، 6لروكِس(است حاوي اطلاعات معنايي و نحوي وشود تشكيل ميعبارت  هاي5 موضوع
هاي دستوري يا  نمود هاي معنايي و ها يا حالت ين نقشتوان ب مي كند كهبيان مي)1968(7فيلمور
هاي دستوري در مطالعات بعدي به خصوص در نحو زايشي اين حالت .يافت منطقي ارتباط ،نحوي

                                                           
1-Vanhove, M. 
2- Wittgenstein, L. 
3- family resemblance 
4- thematic structure 
5- argument 
6- Wechsler, S. 
7- Fillmore, C. 
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كند كه در بسياري از فيلمور ادعا مي .به كار گرفته شدند2هاي تتايا نقش 1هاي معناييتحت نام نقش
 بايداين  بنابر. فرايندهاي دستوري روابط ناب نحوي همچون فاعل و مفعول كارساز و كافي نيست

  .را بازشناسي كردتري خصوصيات معنايي بنيادي
 جايگاه دستوري فاعل در طبقه كه آيا پرسش است نف از اين پژوهش يافتن پاسخي به ايهد

هاي معنايي متفاوتي نقشمعنايي،  اراي نقش معنايي يكساني است يا به عبارت ديگر طبقهمعنايي، د
  كند؟اي اين جايگاه دستوري اعطا ميبر
  
  شينه مطالعاتپي -2

  چندمعنايي -1- 2

نگارها را به خود  همواره اذهان واژگاناينكه ذيل مدخل يك واژه كدام معانيِ آن بايد درج شود، 
ني اي اتفاقي و محصول همنشيگرا، چندمعنايي پديدهدر قالب نگرش ساخت. مشغول كرده است

پديده چندمعنايي، كاربرد واژه در  تر، فرض بنيادي در تحليلبه بيان ساده. گرددها تلقي ميواژه
 گرا، چندمعنايي، نتيجهدر نگرش ساخت. هاي ديگر استهاي متفاوت و در همنشيني با واژهبافت

ست ا نتيجه چنين تحليلي اين. دروهايي است كه در هر مورد در بافت آن واژه به كار ميتاثير واژه
يك واژه در بافت عوض شود،  چنانچه همايندهايبه بيان ديگر، . كه چندمعنايي، امري اتفاقي است
به اين ترتيب، گستره . شوديير كند، معني آن واژه هم عوض مييعني بافت همنشين يك واژه تغ

  ).افراشي، در دست چاپ(بيني خواهد بودچندمعناييِ يك واژه نامحدود و غيرقابل پيش
كانوني قرار دارد،  در موقعيت3داريمجسم شناختي، فرضيهشناسيكه در زبان با توجه به اين

. يابداي ميهاي مربوط به اعضاي بدن و افعال حسي اهميت ويژهچندمعنايي واژهبررسي 
توان از نخستين افرادي دانست كه به  را مي )1990( 6و سويتزِر) 1990( 5ر، لرِ)، آ و ب1974(4كوپر

با بررسي درزماني ) 31: 1990(سويتزر. ندچندمعنايي در افعال حسي پرداختتفصيل به بررسي 
در قالب  ذهن به مثابه يا  استعاره«كه او آن را  - 7معنايي ها، پيوند واژه  و ثانويه هاي اوليه معني
توان در  شناختي در اين زمينه را مي هاي ريشه پژوهش  البته پيشينه .مطرح كرد -نامد مي8»بدن

                                                           
1-thematic roles 
2- θ-roles 
3- embodyment 
4- Cooper,W.E. 
5-Lehrer, A. 
6- Sweetser, E. 
7- semantic link-up 
8- Mind as Body Metaphor 
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) 230: 1945(4مرلوپونتي به گفته. پيگيري كرد) 1949(3، و باك)1921(2، كوراث)1879(1بِرِشتل
 كند كه در همهبه اين موضوع اشاره مي) 30: 1990(سوييتزر. شوداز درك بدن آغاز ميدرك معني 

در . شوندهاي رواني و عاطفي محسوب ميانه منبع واژگاني براي وضعيتمدارها تجربيات جسمزبان
مواجهه با  فيزيكيِ بدن انسان در مفاهيمي كه با بدن انسان و نيز با تجربهها و كل، چندمعناييِ واژه

- مند محسوب ميزماني، درزماني و بينازباني نظام، با استناد به شواهد همجهان خارج مرتبط است

  ). همان(گردد 
را زي را دريافتجهان خارج از چگونگيِ درك توان ها ميواژهبررسي چندمعنايي با اين،  بنابر

دهد، نشان مي» 7فلسفه در گوشت و خون«با عنوان ) 1999(6و جانسون 5طور كه اثر ليكافهمان
ساختارهاي  كند كه بيان مي) 218-157: 1987(ليكاف .ر را بايد در درون خود جستجو كردتفك مبناي

 .آيد مي، به وجود اش كرده كه احاطه 9و دانش او از جهان خارج 8ها ذهن، از تجربهمفهومي 
  جانسون. داند مينا عامل ارتباط بين مفاهيم و بدن ر 10تني هاي روان صرفاً واكنش) 9: 1921(كوراث

بدني ما به ويژه   هاي كاربرد زبان بازتاب تجربه هبه اين نكته اشاره كرد كه بسياري از جنب .)1987(
  مدارانه مبناي جسمالبته جانسون . تعاملات ادراكي، حركت و برخورد بدن ما با اشياء است

 11هاي تصوري دهد كه طرحواره هاي مفهومي توضيح مي سازي را با استناد به نوعي از مقوله مفهوم
ويژه نقشي كه بدن انسان در اين تجربه ه و ب از جهان خارجبنابراين تجربه و ادراك . شوند ناميده مي

اند حواس پنجگانه مجراهايي. كند هاي حسي ايفا مي هاي معناييِ فعل دارد جايگاهي اساسي در بسط
). 13،1994بلِيك  و12سكولر(ت را از جهان خارج دريافت كرداطلاعاتوان كه از طريق آنها مي

ترين  كردن، بوييدن و چشيدن نزديكلمس يدن، ربوط به افعال حسيِ ديدن، شنهاي واژگانيِ م حوزه
 ايگانه بندي سه دسته )1984(14وايبرگ .شوند هاي واژگانيِ بازتابنده ادراك در زبان محسوب مي حوزه

                                                           
1- Brechtel, F. 
2- Kurath, H. 
3- Buck, C.D. 
4-Merleau-Ponty, M. 
5- Lakoff, G. 
6- Johnson, M. 
7- Philosophy in the Flesh 
8- experience 
9- knowledge of the external world 
10- psychosomatic reactions 
11-image schemas 
12-Sekuler, S. 
13- Blake, R. 
14- Viberg, A. 
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گيرد كه  بندي سه بازنمايي براي اين افعال در نظر مي او در اين دسته. حسي ارائه داده استاز افعال 
  : عبارتند از

) 1984(، وايبرگ »2گر كنشي فاعل تجربه«ها را  آن) 1990(اينگونه افعال كه لرِر .1كنشي -1
افعال حسي «) 1926:341( 6و پاوتسما) 23: 1971( 5ليچ )1972و 1971( 4، و راجرز»3كنشي«

فرايند سيالي كه به طور آگاهانه توسط «به ) 1984(كه به نظر وايبرگ  اندنامند؛ افعالي مي »7كنشي
  ).44: 1999آنتونانو (اشاره دارند »شود انساني كنترل ميعامل 

ادراك «) 99: 1966(10،  پالمر»9ادراك دروني«ها را آن) 33، 1971(ال كه ليچاينگونه افع .8  تجربي -2
، و 13»گر بياني با فاعل تجربه«افعال) 1990(12ر، لرِ»تجربي«) 1984(، وايبرگ »11ادراك انفعالي«

) 341، 1926(كه به نظر پاوتسمااند نامند؛ در واقع افعالي مي» 14شناختي«) 1972 و1971(راجرز 
  ).43: 1999 ،آنتونانو(»فرد در آن دخالتي ندارد  اند؛ حالتي كه ارادهدريافت حالت « كننده صرفاً توصيف

اين دسته از افعال ) 45: 1999(آنتونانو. اندهاي ادراك هايشان محرك فاعلافعالي كه  .15اي رابطه -3
را به عنوان فاعل در نظر  18گر در آن افعال، موجوديت تجربهنامد كه  مي 17بنيادءيا مبدا 16بنياد هرا پديد

و راجرز  »21فاعل محرك«) 1990(ررِ، و ل»20ادراكي«) 1: 1996(19افعالي كه گيسبورن. گيرند مي
توان به  بندي را مي اين تقسيم .)44: 1999 ،آنتونانو(نامند مي» 22افعال واگشتي«) 1972 و1971(

  :اينگونه بيان كرد »ديدن«عنوان مثال در فعل 

                                                           
1- activity 
2- active experiencer subject 
3- active 
4- Rogers, A. 
5- Leech, G. 
6- Poutsma, H. 
7- active perception verbs 
8- experience 
9- inner perception 
10- Palmer, F.R. 
11- passive perception 
12- Lehrer, F. 
13- Stative with experiencer subject 
14- cognition 
15- copulative 
16- phenomenon-based 
17- source-based 
18- experienced entity 
19- N. Gisborne, N. 
20- percept 
21- stimulus subject 
22- flip verbs 
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  ).كنشي(سنگ نگاه كردم  شهاب  به دنباله -1
  ).تجربي(او را داخل ماشينش ديدم  -2
  ).اي رابطه(آمد  به نظر خيلي خسته مي -3

چندمعنايي در فعل   ين كساني است كه به بررسي پديدهاز نخست) 1993(1آرويروس - آلم
: فعل ديدن در زبان انگليسي «بنيادش كه با نام  او در پژوهش پيكره. پرداخته است »ديدن«

افراد ديگري همچون  .متصور شد» ديدن« ي براي واژهانتشار يافت نهُ معن »2پژوهشي بر چندمعنايي
ررك1976( 4و تامپسون 3سن(ولِد 5، ديك6و هنگ )نيز چندمعنايي در )75- 53: 1993( 7، تُبين)1991 ،

و ادراك  8گرايي بررسي كردند و با بيان موضوع ادراك مستقيم را از ديد نقش »ديدن«در فعل 
ارتباط با ديگر  اي از موارد هر يك از معاني اين فعل را داراي معني جداگانه و بي ، در پاره9مستقيم غير

 هاي در مثال »ديدن«  بالا براي واژهفراد ذكر شده در ا به عنوان مثال .ديگر معاني در نظر گرفتند
  :گيرند زير، دو معنا در نظر مي

1. Jane saw Peter 
2. Jane saw in the paper that the government was corrupt 

توان  اي از اين نوع، مي بندي و طبقه 10نيز در يك رويكرد نمودي) 80: 2010(به نظر گيسبورن
  .يافت يمند نظام ارتباط ،و نمود به كار رفته »ديدن«بين معني فعل 

  
  هاي معنايينقش -2- 2

 هاي كه از روابط معنايي و موضوع ،معناي آن عبارت نسبيمعنايي يك عبارت يعني بازنمايي  ساخت
بيان )1968(فيلمور ). 2006، لروكِس(حاوي اطلاعات معنايي و نحوي است وشود تشكيل ميعبارت 

هاي دستوري يا نحوي  هاي معنايي و نمود ها يا حالت منطقي بين نقش توان ارتباط مي كند كهمي
هاي هاي دستوري در مطالعات بعدي به خصوص در نحو زايشي تحت نام نقشاين حالت .يافت

كند كه در بسياري از فرايندهاي دستوري فيلمور ادعا مي. هاي تتا به كار گرفته شدنديا نقش معنايي
خصوصيات معنايي  بايداين  بنابر. ناب نحوي همچون فاعل و مفعول كارساز و كافي نيستروابط 

                                                           
1- Alm-Arvirus 
2-The English Verb See: A Study in Multiple Meaning 
3- Kirsner, R.S. 
4- Thompson, R. 
5- Dik, S. 
6- Hengeveld, K. 
7- Tobin, Y. 
8- direct perception 
9- indirect perception 
10- aspectual approach 
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را شناسايي موقعيت 1يكي از اهداف اصلي دستور حالت ) 1968(فيلمور .كنيم بازشناسيرا تري بنيادي
هاي گوناگوني بازنمايي ،ها ممكن است در نحو داند كه اين موضوعهاي جمله ميموقعيت موضوع

آغاز به عبارت ديگر  .در اين زمينه پيشگام است )1967(2كاستاندا اثرشناسي،  در معني. دداشته باش
 دستور  كه به ارائه نظريه) 1968(فيلمور  توان در مقاله را مي هاي پذيرنده هاي تتا يا نقش مفهوم نقش

 3روابط پذيرندههاي معنايي  را  حالتنيز اين ) 1972(بعدها جكندوف. رديابي كرد، حالت پرداخت زبان
   5يا همان حالت 4اين خصوصيات معنايي را حالت عمقي وي. )402: 1389دبيرمقدم، (ناميد 3پذيرنده

   5حالت
گر،  توان به عامل، پذيرا، مبدا، تجربه هاي معنايي مي اين حالت  از جمله .)2006، لروكِس(نامدمي

ها را به شرح ذيل حالتاي از اين سياهه)1968(فيلمور  .)495: 1389دبيرمقدم، (ور اشاره كرد بهره
  :دهدارائه مي

 رساندجانداري كه عمل را به انجام مي  6گركنش
 نيرو يا غيرجاندار دخيل در عمل يا وضعيت    7ابزاري

 جانداري كه تحت تاثير عمل يا وضعيت است  8بايي مفعول
 شودچيز يا موجودي كه از عمل يا وضعيت نتيجه مي                   9كنش نمود

 محل يا جهت فضايي عمل يا وضعيت   10جايگاهي

ترين خنثي(گيرنداشيايي كه تحت تاثير عمل يا وضعيت قرار مي  11مفعولي
 )   حالت معنايي

مفهوم همگاني  ،هاي عمقي به ساختار نحوي روساختي در مورد نگاشت حالت)1968(فيلمور 
بدين معني كه افعال براي انتخاب موضوع از يك . را معرفي كرده است 12سلسله مراتب معنايي

داشته باشد همان بايد در  گركنشاگر  »شكستن«مثلاً فعل . كنندسلسله مراتب انتخاب تبعيت مي
نشاند و اگر آن را در جايگاه فاعل مي ،نقش ابزاريجايگاه فاعل قرار گيرد، اگر نه در صورت داشتن 

مفهوم سلسله مراتب معنايي پس از فيلمور در آثار بسياري از جمله . كندرا فاعل مي مفعول ،نه

                                                           
1- Case Grammar 
2- Castañeda,H. N.   
3- thematic relations 
4- deep case 
5- case 
6- agent 
7- instrument 
8- dative 
9-factitive 
10- locative 
11- objective 
12- thematic hierarchy 
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شده ارجاع و بحث  )1989(4و كانروا 3، و بِرسنان)346: 1984( 2ون ولِينو 1، فلُي)1972(جكندوف 
  .)648: 2006، 5براون ثكي(شده است

 :هاي تتا به صورت زير استسلسله مراتب پيشنهادي براي نقش

  جايگاهي >رو كنش >ابزاري  >گر تجربه >پذير بهره>گر كنش
  :هاي نحوي نيز به صورت زير استسلسله مراتب پيشنهادي براي نقش

  مفعول >فاعل 
و  روكنشي داراي اين اگر فعل متعد بنابر. حفظ شود ارتباط بين اين دو سلسله مراتب بايد

  . مرتبط شود و نه به طريقي ديگر مفعولبايد با  روكنشو  فاعلبايد با  گركنش ،باشد گركنش
تعريف مشخص و قابل اتكا براي هاي معنايي سخت بودن يافتن  مهمترين مسئله در نقش

ها سوق سيم كردن هرچه ريزتر و ريزتر نقشهاي معنايي كار را به سمت تقزيرا ملاك. است هانقش
بيش  ترسد مشاركهايي است كه به نظر ميمسئله ديگر وجود مثال ).1991، 1989، 6دوتي(دهدمي

 اگركنشهم » John«كلمه» John ran to the store «در جمله. از يك نقش را بر عهده دارد
-دهد و هم تحت تاثير عمل تغيير مكان قرار ميزيرا هم عمل را انجام مي روكنشست و هم ا

  ).652: 2006كيث براون، (گيرد
  :شمردميرا به صورت زير بري هاي معناينقش) 1997(سعيد 

  .عامل انجام دهنده و يا آغازگر يك عمل: گركنش
گيرد و معمولا تغيير حالت يا وضعيت چيزي يا كسي كه تحت تاثير عملي قرار مي: پذيركنش

  .دهدمي
و يا مكان  شودجا ميبهدهد و جار مكان ميچيزي يا كسي كه تحت تاثير عملي تغيي: روكنش

  .گرددآن توصيف مي
ه است، اما شود آگاشخصي كه از عملي و يا وضعيتي كه توسط محمول توصيف مي: گرتجربه

  .عيت كنترل نداردبر روي آن عمل و يا وض
  .بردچيزي كه از وقوع فعل بهره مي: پذيربهره

  .رسداي است كه عمل توسط آن به انجام ميوسيله: نقش ابزاري
  .دهدقرار دارد و يا اتفاقي در آن رخ ميمكاني كه چيزي در آن : جايگاهي

                                                           
1- Foley, W.A. 
2- Van Valin, R. 
3- Bresnan, J. 
4- Kanerva, J. 
5
- Brown, K 

6- Dowty, D. 
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  )استعاري چه به صورت عيني و چه(گيردعل به سوي آن انجام ميچيزي كه ف: 1هدف
  )چه به صورت عيني و چه استعاري(شودكه انجام فعل از آن شروع مي چيزي:  2مبدا

 
  هاتحليل داده -3

، )شعار و همكاران، زير چاپ اسلامي(فارسيآيند هاي هم فرهنگ واژهدر اين پژوهش، با استفاده از 
نت ، فارس)1382پور كاشاني و عاصي، آريان(فارسي به انگليسي : پورفرهنگ جامع پيشرو آريان

بر ) 1388(مادرشاهيان نامه، پايان)1387فراروي، (يفيفرهنگ ط ،)2010فرد و همكاران، شمس(
، تمامي معاني )1381انوري، (فرهنگ بزرگ سخناز و  سط استعاري افعال حسي زبان فارسيروي ب

به هر هاي مربوط به اين منظور، ابتدا مدخل. آوري گرديدجمع »ديدن«و كاربردهاي گوناگون فعل 
 برعلاوه. ها يادداشت شدشده براي آنهاي فهرستو معني ، مطالعهيك از افعال، در منابع ذكر شده

شعار و همكاران، زير  اسلامي(آيند فارسيهاي هم واژهگ اين، رخداد هر يك از اين افعال در فرهن
به اين صورت، علاوه بر معاني نوشته شده در مدخل مربوط به هر فعل، تمامي . جستجو شد) چاپ
هاي آورده شده در تمام همچنين، مثال. ها نيز ثبت شدهاي اصطلاحي مرتبط آنآيندها و عبارتهم

- هاي معنايي دستهمامي اطلاعات گردآوري شده، در قالب طبقهسپس ت. آوري شداين منابع نيز جمع
نظر  هاي معنايي، تلاش بر اين بود تا تمايزهاي معنايي طوري دربندي طبقهبراي دسته. بندي شدند

هاي معنايي آنقدر گرفته شوند كه از ريز شدن زياد در معني جلوگيري شود و در عين حال، دسته
كرار معني هر طبقه، همچنين براي جلوگيري از ت .اني از دست برودبزرگ نباشند كه برخي از مع

  .برچسب در نظرگرفته شد تا آن بر چسب معرف آن طبقه باشد براي طبقات يك
بندي شد كه اين طبقات در جدول زير ستهمعنايي د طبقه 6در اين پژوهش به » ديدن«فعل 

  .شودئه ميارا
  

                                                           
1- goal 
2- source 

 معني برچسب 

چيزي، شخصي يا مكاني از طريق چشم، بررسي كردن ديداري، وارسي دريافت تصوير  الف 1
 كردن

 بردن به چيزي ، متوجه شدن، پنداشتندانستن، پي ب 2

قرار گرفتن و به طور معمول دريافت اثر نامطلوب از ) فيزيكي پديده(در معرض چيزي  پ 3
 آن

 دريافت اثرِ كاري، تجربه و تحمل چيزي ت 4
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  تفكيك معنايي فعل ديدن -1جدول 

  
، نقش معنايي جايگاه فاعل 1بندي كاربردهاي فعل ديدن، در طبقات معنايي جدول پس از دسته

، 2جدول . بررسي گرديد »ديدن«هاي مربوط به كاربردهاي گوناگون فعل در هر يك از مثال
معنايي و تحليل نقش معنايي جايگاه دستوري فاعل بندي كاربردهاي فعل ديدن را به همراه دسته

  .دهدنشان مي
  

 دريافت آموزش ث 5

 فراهم كردن ج 6

نقش معنايي  مثال عبارت معني رديف
  فاعل

 الف 1

 

هايش آب آورده بود و تقريباً جايي را  چشم ديدن  1
  ديد نمي

  گرتجربه

  گرتجربه ديدتاريك مي آينده را آينده ديدن  2

  گركنش دهد خبر ميبيند و از آينده  آيينه مي آيينه ديدن  3

- ها مي چند دستگاه تلويزيون هم در ميدان برنامه ديدن  4

ها را  گذاشتند تا كپرنشينان هم بتوانند برنامه
 ببينند

  گركنش

  گرتجربه بيند  هايم تار مي چشم تار ديدن  5

تلويزيون   6
 ديدن

  گركنش ام اين فيلم را در تلويزيون ديده من 

  گرتجربه ديشب خواب ديدم مادرم برگشته خواب ديدن  7

  گرتجربه ديددر روياهايش مدام او را مي رويا ديدن  8

  گركنش بايد ساعت ببينيم و عقدكنان را تعيين كنيم ساعت ديدن  9

  گركنش ديد  فرمانده از نيروهاي نظامي سان مي سان ديدن  10

سركتاب   11
 ديدن

  گركنش گرفتفال مي ديد وسركتاب مي

  گركنش دادديد و دعا ميطالع مردم را مي طالع ديدن  12

  گرتجربه ام اين را هزار بار به چشم خود عيان ديده عيان ديدن  13

  گركنش رفته بود تا فالش را ببينند فال ديدن  14

  گركنش قدري فيلم ديديم  فيلم ديدن  15
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  گرتجربه پريدم ديدم و از خواب مي ميهر شب كابوس  كابوس ديدن  16

  گركنش گرفت ديد و فال قهوه مي كف مي كف ديدن  17

  گرتجربه وقتي به خود آمد ديد در بيمارستان است ديدن  18 ب  2

  گركنش برخود واجب ديدم تا از شما تشكر كنم واجب ديدن  19

تغيير ناچار صلاح را در آن ديد كه موضوع را  صلاح ديدن  20
 بدهد

  گركنش

ديد كاري به او محول  اگر كسي را قابل مي قابل ديدن  21
 كرد مي

  گركنش

  گركنش ديد آنجا براي خود لازم نمي  صدور فرماني را از لازم ديدن  22

مصلحت   23
 ديدن

  گركنش اند كه به خارج برود دكترها مصلحت ديده

  گركنش خانه مقتضي نديدوجود مادر را در همان  مقتضي ديدن  24

  گركنش اي جز توسل به مجلس نديد چاره چاره ديدن  25

  پذيركنش ها آب ديده بودند و لك شده بودند پارچه آب ديدن  26  پ  3

هاي خيس و باران ديده را كارگرها داشتند جعبه باران ديدن  27
 آوردند به داخل مي

  پذيركنش

  پذيركنش شود  همين كه رطوبت ببيند جمع مياين پارچه  رطوبت ديدن  28

  پذيركنش ها به علت نورديدن، خوب چاپ نشدهعكس نور ديدن  29

  گرتجربه با اين كه كاري نكرده، خيلي اذيت ديده است اذيت ديدن  30  ت  4

  گرتجربه ها خيلي آزار ديدمدراين سال آزار ديدن  31

/  گر تجربه ديده بوداز آن سيل آسيب  آسيب ديدن  32
  پذيركنش

  گرتجربه ام ام خيلي بد ديدم و لطمه خورده در زندگي بد ديدن  33

  گرتجربه ام من از شما هيچ بدي نديده بدي ديدن  34

/  گر تجربه الهي كه بلا نبيني، به من كمك كن بلا ديدن  35
  پذيركنش

بي وفايي   36
 ديدن

  گرتجربه نديديمما كه از شما بي وفايي 

  گرتجربه ايراني وقتي تشويق ديد تشويق ديدن  37

  پذيركنش گفتند نظرديده است و شفا پيداكردهمي نظر ديدن  38

  گرتجربه بسيار جفا ديدم جفا ديدن  39
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/  گر تجربه ايدر اين معامله چقدر خسارت ديده خسارت ديدن  40
  پذيركنش

  گرتجربه مادر خشونت ديده استاز  خشونت ديدن  41

خواري /خفت  42
 ديدن

  گرتجربه همه جورخواري ديدم وخفت كشيدم

  گرتجربه در عمرش خير نخواهد ديد خير ديدن  43

  گرتجربه پدر داغ ديده را آرام كرد و او را به خانه برد داغ ديدن  44

رنج دهخدا براي گردآوري امثال و حكم بسيار  رنج ديدن  45
 ديد و تحمل سختي كرد

  گرتجربه

او براي رسيدن به اين مقام و منزلت زجر  زجر ديدن  46
 بسياري ديد

  گرتجربه

  پذيركنش دستش بدجوري زخم ديده بود زخم ديدن  47

گاه آن را كسي كه زيان ديده است، هيچ زيان ديدن  48
 .كندفراموش نمي

/  گر تجربه
  پذيركنش

  گرتجربه ديد جهان رنج وآزار جهان ستم و بيداد مياز  ديدنستم   49

  گرتجربه در آن دوران بسيار سختي ديد سختي ديدن  50

كني بالاخره سزاي آن  اين همه حق و ناحق مي سزا ديدن  51
 بيني را مي

/  گر تجربه
  پذيركنش

/  گر تجربه بينند همه از دست كارهاي او شكنجه مي شكنحه ديدن  52
  پذيركنش

  پذيركنش هيچ استنباط نكرديم كه صدمه ديده است صدمه ديدن  53

اي كه از او ديد، ديگر مثل سابق بعد از ضربه ضربه ديدن  54
 دانستعزيزش نمي

/  گر تجربه
  پذيركنش

  گرتجربه اش خيلي ظلم ديده استزن پيچاره در زندگي ظلم ديدن  55

تواند خوب است نمي چشمش عيب ديدهچون  عيب ديدن  56
 .بخواند

  پذيركنش

/  گر تجربه بينيميكيفر اعمال خود را  كيفر ديدن  57
  پذيركنش

/  گر تجربه هايش گزندي نبينندفداكاري كرد تا بچه گزند ديدن  58
  پذيركنش

- تسليت مي اندماتم ديده ي كههاي به خانواده ماتم ديدن  59

 گوئيم

  گرتجربه

  گرتجربه ديد ته تغاري خانواده بيشتر از همه محبت مي محبت ديدن  60
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  بندي معنايي فعل ديدن به همراه تحليل نقش معنايي فاعلطبقه -2جدول 

 
و  »ث«، »پ«هاي معنايي فاعل تنها در طبقهتوان ديد كه نقش معنايي مي 2با توجه به جدول 

شود كه به اين ترتيب، ديده مي. يابديكسان است و اين نقش در طبقات معنايي ديگر تغيير مي »ج«
داراي  معنايي، جايگاه دستوري فاعل، لزوماً در يك طبقه »ديدن«با وجود معني ثابت براي فعل 

 19گر، در تجربهمدخل نقش  32، فاعل، در 2مدخل جدول  75از ميان  .نقش معنايي يكساني نيست
مدخل  1و در  پذيرمدخل كنش 8پذير، در كنش/گرمدخل نقش تجربه 9گر، در مدخل نقش كنش

  حسي است،  فعل »ديدن«با توجه به اين كه  به اين ترتيب،. پذير را داردبهره/ گر نقش تجربه
حسي  گر است كه نقشعل نيز، نقش تجربهغالبِ جايگاه دستوري فا نقش معنايي كه توان ديدمي

فعل ديدن است،  نمونهكه مربوط به معني پيش» الف«معنايي  است كه در طبقهاما نكته اين . است
طور معمول فعل ديدن امري غير  و اين در حالي است كه به است گركنشنقش غالب معنايي، نقش 

  گر در نظر گرفته و فاعل آن تجربه )مقابل تماشا كردن كه ارادي است در(شود ارادي دانسته مي
  .شودمي

  گرتجربه محنت بسيار از روزگار ديده بود محنت ديدن  61

  گرتجربه حاصل ديدممشقت را بيهوده و بيآن همه  مشقت ديدن  62

  گرتجربه خيلي مصيت ديديم مصيبت ديدن  63

  گرتجربه مكافات ديدمچقدر  مكافات ديدن   64

نگاري كردن چه از اين همه كاغذ نوشتن و نامه نتيجه ديدن  65
 اي ديدينتيجه

/ گر تجربه
  پذيربهره

  گرتجربه ازكسي وفا نديده بود و به كسي اعتماد نداشت وفا ديدن  66

 سفركرده بود و دنيا را ديده بود دنيا ديدن  67
  گرتجربه

آموزش ديدن  68  ث  5
   

  پذيربهره بودند را اعزام كردند آموزش ديده ي كهنيروهاي

  پذيربهره انگار به عمرش تربيت نديده بود تربيت ديدن  69

  پذيربهره دخترش تعليم نقاشي ديده  تعليم ديدن  70

  پذيربهره ام دورة كامپيوتر هم ديده دوره ديدن  71

  پذيربهره ام ديده من زير نظر اين استاد كلاس كلاس ديدن  72

  گركنش اگر استخاره راه داد تدارك عقدكنان را ديديم تدارك ديدن  73  ج  6

  گركنش در خانة عروس تهيه ديده شده بود  تهيه ديدن  74
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ه معنيِ دانستن، ب( »ب«معنايي  در طبقه »ديدن«معنايي فاعلِ فعل  حائز اهميت ديگر نقش نكته
گر بودن را به ذهن يي، تجربهمعنا تعريف اين طبقه .است) ، متوجه شدن، پنداشتنبردن به چيزيپي

توان ديد كه فاعل تنها در حالتي كه فعل به مي 2هاي جدول سازد، اما با توجه به دادهمتبادر مي
گر دارد و در ساير كاربردهاي اين فعل به عنوان جزء است نقش تجربه صورت بسيط به كار رفته

معنايي بر  ايي غالب براي فاعل در اين طبقهدر واقع نقش معن. را دارد گر كنش فاعل نقشهمكرد، 
  .خلاف آن چيزي است كه بر اساس تعريف اين طبقه، قابل تصور است

معنايي دارد،  ن مدخل را نيز در ميان ساير طبقاتكه بيشتري علاوه بر اين »ت«معنايي  طبقه
اي است كه ، تنها طبقه»ت«معنايي  همچنين، طبقه. معنايي نيز دارد هاين تنوع را در نقشيبيشتر

  .شودگر در آن به عنوان نقش غالب ديده ميتجربه نقش معنايي
يك از طبقات  ، در هر2هاي جدول معنايي فاعل را با توجه به مثال ، توزيع نقش3جدول 

  .دهدمعنايي فعل ديدن نشان مي
  

  تعداد تكرار  نقش معنايي  معنايي طبقه
  گرتجربه  الف

  گركنش
7  

10  
  گرتجربه  ب

  گركنش
1  
7  

  4  پذيركنش  پ
  گرتجربه  ت

  پذيركنش/  گر تجربه
  پذيربهره/ گر تجربه
  پذيركنش

24  
9  
1  
4  

  5  پذيربهره  ث
  2  گركنش  ج

  هاي معنايي فعل ديدنمعنايي فاعل در طبقه توزيع نقش. 3جدول 

  
  گيرينتيجه -4

آيند هاي هم فرهنگ واژهدر اين پژوهش تلاش شد تا كاربردهاي گوناگون فعل ديدن با استفاده از 
فارسي به انگليسي : پور، فرهنگ جامع پيشرو آريان)شعار و همكاران، زير چاپ اسلامي(فارسي

، فرهنگ طيفي )2010فرد و همكاران، شمس(نت، فارس)1382ر كاشاني و عاصي، پوآريان(
و  سط استعاري افعال حسي زبان فارسيبر روي ب) 1388(مادرشاهيان نامه، پايان)1387فراروي، (
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 6هاي به دست آمده در قالب سپس، مثال. آوري گرددجمع) 1381انوري، (رهنگ بزرگ سخنف
ها همچنين، نقش معنايي جايگاه دستوري فاعل در اين مثال. بندي گرديدندمعنايي دسته طبقه

گر، نقش معنايي هاي اين پژوهش مشاهده شد كه نقش معنايي تجربهبر اساس يافته. بررسي گرديد
همچنين، نقش معناييِ . است »ديدن«اي جايگاه دستوري فاعل در كاربردهاي فعل حسي غالب بر

علاوه بر اين، نقش معنايي غالب . معنايي همواره يكسان نيست جايگاه دستوري فاعل، در يك طبقه
گر، وه بر اين، نقش كنشعلا. گر استكنش، نقش »ديدن«فعل  نمونهمعنيِ پيش معناييِ اي طبقهبر
نيز نقش معنايي  »، متوجه شدن، پنداشتنبردن به چيزيدانستن، پي«معنايي با تعريف  طبقه در

  .غالب است
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